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اعتراض در ایران، اعتراض در فرانسه 
کم نبودند کسانی که در ایران، بحران وال استریت 
را پایــان نظام اقتصادی آمریکا یا ورشکســتگی مالی 
یونــان را در حقیقت ورشکســتگی و پایــان اتحادیه 
اروپا دســت کم از نظر مالی تلقــی می کردند. اما هم 
آمریکا توانست بحران وال استریت را پشت  سر بگذارد 
و هم اتحادیه اروپا ســرانجام به ســلامتی از بحران 
ورشکســتگی یونان و مسائل مالی ســایر اعضا عبور 
کرد. به بیان ساده تر، نه سیســتم اقتصاد آزاد خود را 
کامل و بی عیب و نقص می پندارد و نه به طریق اولی، 
مســئولان و سیاست گذاران آن خود را عقل کل تصور 
می کنند. بنابراین هر بار که آن سیســتم در کشوری یا 
در مجموعه کشــورهایی دچار بحــران یا به تعبیر ما 
ناکارآمدی می شــود، مســئولان و سیاست مداران آن 
ناگزیر می شــوند عقل های خــود را روی هم بریزند و 
درصدد رفع بحــران برآیند؛ کاری کــه دقیقا امانوئل 
مکرون و همکارانش سخت در تلاش برای تحقق آن 
هستند تا فرانسه نیز بتواند از بحران فعلی عبور کند. 
از آنجا که نظام ســرمایه داری خود را کامل نمی داند 
و معتقد اســت بروز بحــران، عارضــه درون زای آن 
سیســتم اســت، بنابراین جایی بــرای اعتراض وجود 
دارد؛ صدالبته مشــروط بر آنکه معترضان ســروقت 
خشــونت نروند. اما در ایران چنین نگاهی نه در قبال 
سامانه کلان مدیریتی کشور وجود دارد و نه به طریق 
اولی، بسیاری مسئولان احتمال می دهند ممکن است 
سیاست ها، دیدگاه ها یا تصمیمات آنها ناقص و دچار 
کاستی هایی بوده باشــد. برخی مدیران دستگاه های 
کشــور، سیاســت ها و تصمیمــات خــود را معمولا 
بی عیب و نقص تصور می کنند. کاستی ها هم که بروز 
می کند معمــولا آنها را به کارگــزاران قبلی یا فعلی 
در بخش هایی غیر از دســتگاه خود حواله می دهند. 
چنین است که وقتی مشــکلات اقتصادی و مدیریتی 
بروز می کند، معمولا مســئولان آن دســتگاه به جای 
آنکــه در جهت رفع عیــب و پذیــرش اینکه ممکن 
است سیاست ها و تصمیمات غلط بوده باشد برآیند، 
معمولا از خود سلب مسئولیت کرده یا همان طور که 
گفته شــد، مشکل به دیگران و آثار فشارهای ظالمانه 

خارجی نسبت داده می شود. 
به بیان ســاده تر، اینکه ممکن است تصمیمات و 
سیاســت های داخلی اشتباه بوده باشد، در بسیاری از 
جوامع توسعه یافته ازجمله در غرب، امری جاافتاده 
است بنابراین وقتی فرانسوی ها دچار مشکل می شوند، 
در ابتدا ســعی می کنند مشکل را مهار کرده و سپس 
بعــد از رفــع بحران و آرام شــدن جامعه، ســروقت 
ریشــه های اصلی آن و تدبیر بروند. متأسفانه در ایران 
همین  کــه اعتراضــات فروکش می کنند، مســئولان 
ناخــودآگاه آن را فرامــوش کــرده و کمابیش همان 
رویکردها را تعقیب می کنند. شــاید به این دلیل است 
کــه  بحران هایــی که در نظــام ســرمایه داری ظهور 
می کنند، دچار برخورد سیاسی نشده، بلکه برخوردی 
را از نوع چــه باید کرد تجربه می کنند. در ایران اما به 
دلایلی که در بالا اشاره شد، تصور اشتباه در سیاست ها 
پیش نمی آید. بنابراین برخلاف جواع غربی، مســائل 
حاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران می آیند و 
می روند بدون آنکه در بیشتر موارد تغییر معناداری در 

روش ها برای جلوگیری از تکرار آنها دیده شود.

حجت الاسلام ابراهیمي: 
وضعیت فعلي مثل زمان 

شاه  سلطان حسین شده است
ایلنا: حســین ابراهیمي، عضو جامعه روحانیت  �

مبارز، گفت: ناظــران در تلویزیون صحبت مي کنند 
و مي گویند دایــره نظارت بنده این مقدار اســت و 
نمي توانــم چنین و چنان بکنم. اگــر قانون نداریم، 
قانون تصویب کنند. الان مثل زمان شــاه  ســلطان 
حسین شده است. شاه ســلطان حسین خوش بین 
بــود. این خوش بیني را باید کم کنیم و به وضعیت 
فعلــي بدبین باشــیم و براي مــردم کار کنیم و بر 
بازار نظارت کنیم. مردم معیشــت خیلي برایشــان 
مهم اســت. مردم قدرت خرید ندارنــد. ابراهیمي 
در پاســخ به سؤالي مبني بر اینکه سرانجام مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام بدون حضــور آیت االله 
هاشمي شاهرودي در جلســات این مجمع به کجا 
ختم خواهد شــد، اظهار کرد: این در دســت مقام 
معظم رهبري است. مصلحت آن در دست ایشان 
است. طبعا اگر ایشان ببینند فشلي به وجود آمده، 
سامان مي دهند. تا به حال کارهایي که زیر نظر مقام 
معظــم رهبري بوده، همه اش با خوشــي و خوبي 
ساماندهي شــده اســت. او ادامه داد: یک نمونه 
آن نیروهاي مسلح اســت که مقام معظم رهبري 
کاري کرده انــد که اقتدار جمهوري اســلامي ایران 
ســاماندهي شــده اســت. نباید فراموش کنیم که 
زیرمجموعه هــاي مقام معظــم رهبري وضعیت 
خوبي دارند و اگر همه این گونه بر زیرمجموعه هاي 
خود نظارت داشته باشند، کشور سامان پیدا خواهد 
کرد. ابراهیمي با طرح این پرسش که مگر ما چقدر 
بودجه داریم؟ گفت: همین الان در بودجه مشکل 
داریم. بودجه جاري ما شــده ۹۰ درصد، در نتیجه 
با ۱۰ درصد باقي مانده چه چیز را افزایش بدهیم؟ 
از کجا بیاوریم؟ از بانک مرکزي اســتقراض کنیم؟ 
اینکــه تورم را بــالا مي برد، به نفع مردم نیســت. 
من معتقدم اگر کســي دید ملي داشــته باشد، این 
ســخنان دیگر مطرح نیســت. دنبال این باشــد که 

ببیند منافع ملت در کجاست.

ادامه از صفحه اول
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لزوم گذار فکری دولت
محمد نجف آبادی: واقعیت امر این است که دولت  �

باید دست به نوعی «انتحار تئوریک» در مبانی فکری 
خود بزند تا بتواند پس از پنج سال، مبانی و مؤلفه  های 
ذهنــی خود را با واقعیات جاری نظام بین الملل وفق 
دهــد. در ایــن معادلــه، پدیده   هایی ماننــد «وعده و 
وعیدهای دموکرات  های آمریــکا» و «برجام اروپایی» 
به مثابه «عوامل بازدارنده» عمل کرده و مانع از تبلور 
ایده  های خلاقانه و صحیح از ســوی دولت می شود. 
متأسفانه این گونه احساس می شود که دولت محترم، 
نیازی مهم به نام «تغییر گفتمان» را به «تغییر تاکتیک» 
تقلیل داده و حتی تاکتیک  هــای خود را نیز منوط به 
حضور اشخاصی معین [بخوانید دموکرات ها] در کاخ 
سفید کرده است؛ همان دموکرات   هایی که یک سال و 
نیم از دوران توافق برجام در زمان صدارت شــان بود 
و کمتر از جمهوری خواهان، عهدشکن نبودند! بدیهی 
است عاقبت این نوع نگاه، چیزی جز صرف هزینه  های 
هنگفت در حوزه سیاســت خارجــی و حتی داخلی 

کشور نخواهد بود. 

ظاهرا «انتخابات ۹۶» هنوز تمام نشده
سیدعلی میرفتاح: آب به آســیاب دشمن ریختن،  �

شاخ و دم که ندارد. مگر آنها که از توپخانه شبکه های 
ماهواره ای به ســمت ایران شلیک می کنند در پی چه 
چیزی هســتند؟ اصل حرفشــان این است که بیچاره 
شــما مردم که به روحانی و ظریــف و زنگنه اعتماد 
کرده ایــد. ایــن کاری که زنگنه در اوپک کــرد، بِینی و 
بین االله شایســته ســتایش ملی بود؛ اما متأسفانه در 
فضای رقابتی نه  تنها کســی او را نســتود؛ بلکه بدش 
را هــم گفتنــد و تقبیحش هــم کردند کــه بگذریم. 
خداوکیلی دولــت، دنده پهنی دارد که با این عتاب ها 
و خطاب ها پا پس نمی کشد. این گونه که منتقدان بد 
دولت را می گویند و تیغ بر ســر تا پایش می کشند، من 
به خاطر ندارم با دولت دیگری چنین معامله ای شده 

باشد... .

آینده سیاسی ایران در اختیار «میانه روها» است
غلامرضا مصباحی مقدم: در شرایط کنونی تنها دو  �

جریان سیاسی در کشــور وجود دارد و جریان سومی 
وجود ندارد که اگر مردم از دو جریان ناامید شــدند به 
سمت جریان دیگر  گرایش پیدا خواهند کرد. در جریان 
اصولگرا طیف هــای مختلفی وجــود دارد و ممکن 
است ســخن شــما درباره برخی از طیف های جریان 
اصولگرایی صحیح باشد و مردم تمایلی به حمایت از 
آنها نداشته باشند. با این وجود در جریان اصولگرایی 
طیف های مؤثــر و معقولی وجــود دارد که مردم از 
آنها عبور نخواهند کرد. بافت گسترده جامعه ایران از 
متدینین تشکیل شــده است. اغلب این بافت گسترده 
نیز به ســمت جریــان اصولگرایی  گرایــش دارند. در 
نتیجه کلید موفقیت اصولگرایان در انتخابات مجلس 
و ریاست جمهوری آینده حمایت از میانه روهای جریان 
اصولگرایــی خواهد بــود. در انتخابات آینده مجلس 
شورای اسلامی اکثریت مجلس در اختیار اصولگرایان 

قرار خواهد داشت. 

نفع مردم ایران
مهدی پازوکی: باید تمام تلاش خود را انجام دهیم  �

تا با کشورهای اروپایی وفادار به برجام تعاملات خود 
را بیشــتر کنیم، نفت خود را در بازارهای این کشورها 
بفروشیم و نیازهای وارداتی را از طریق سیستم مالی 
که با اتحادیه اروپا تعریف خواهد شد، تأمین کنیم.     ما نه 
دوست دائمی در سیاست خارجی داریم و نه دشمن 
دائمی. آنچه دائمی اســت منافع ملی ما است. باید 
از فرصت به دست آمده در جهت منافع ملی استفاده 
کنیم نه حرکت به سمت خودتحریمی. نفی FATF و 
CFT و برجام یعنی گام در جهت خودتحریمی. کاری 
که به هیچ عنوان به  نفع کشــور ما نخواهد بود. اما با 
وجود همه هشدارها اقتصاد ایران به شدت از جهالت 
اقتصادی رنج می برد و مخالفان دولت به جای اینکه 
به منافع ملی بیندیشند و سیاست تعامل با کشورهای 
توسعه یافته را در دستور کار قرار دهند، سعی می کنند 
دولت را سرگرم دعواهای ساختگی خود سازند غافل 
از اینکه هزینه این کار چه خواهد بود و آسیب های آن 

متوجه چه کسانی خواهد شد. 

پیامدهای خطرناک یک ادبیات مخرب وارداتی
ســعداالله زارعی: اینکه اروپا بــا ادبیات امنیتی از  �

برنامه صلح آمیز هســته ای ما ســخن بگوید طبیعی 
است چراکه می خواســته با زیر فشار شدید قراردادن 
برنامــه غیرامنیتی ما، آن را برچیند که برچید و اکنون 
هم از این ادبیات امنیتی حرف می زند تا بگوید مشکل 
امنیتی اروپا با برچیده شــدن برنامه هســته ای ایران 
کاهش یافته؛ ولی حل نشــده است. کمااینکه شاهد 
فشار شدید کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان روی 
مســائل منطقه ای و نظامی ایران هستیم. اینها اصلا 
عجیب و غیرمنتظره نیستند. آنچه عجیب و غیرمنتظره 
و تأسف برانگیز است، ادبیات آقایان روحانی، ظریف و 
عراقچی و مرتبطین آنهاست که با همان ادبیات اروپا 
حرف می زنند و درواقع می پذیرند که برنامه هسته ای 
ما غیرصلح آمیز بوده اســت! کمااینکه در موضوعات 
دیگر نظیر مبارزه با تروریسم و پول شویی نیز از ادبیات 

آنان پیروی شد.
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مهســا جزیني: فیلم «آن زمســتان» صــد روز مانده به 
انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان سال ۹۴ آغاز 
و یك ماه بعد از انتخابات هم تمام مي شود. این فواصل 
زماني قبــل و بعــد از انتخابات و تیترهــاي روزنامه ها 
جابه جاي فیلم یادآوري مي شود. فیلمي درباره آیت االله 
مصباح یزدي، رئیس مؤسسه امام خمیني که نخستین بار 
دیروز در پردیس سینمایي چارسو اکران شد؛ در حالي که 
جمعي از هواداران و شــاگردان آیــت االله مصباح یزدي 
هم به تماشــایش آمــده بودند. این را مي شــد از جمع 
کثیر روحانیون ملبس در سالن اکران فیلم فهمید. فیلم 
ساخته مؤسســه رسانه اي اوج اســت که آخرین فصل 
ســریال پایتخت و به وقت شــام حاتمي کیا هم از دیگر 

تولیدات آن است. 
«آن زمســتان» در واقــع قــرار بوده فیلمــي درباره 
انتخابــات مجلــس خبــرگان بــا محوریــت آیت االله 
مصباح یزدي و روند منتهي به انتخاب نشــدن او باشــد 
کــه در خلال آن برشــي از زندگي رئیس مؤسســه امام 
خمیني هم روایت شود اما ناکام مي ماند. در واقع مستند 
نه توانســته ماجراي آن انتخابات و حواشي اش را کامل 
و روشــن روایت کند و نه عمیقا وارد ســاخت یك پرتره 
از آیت االله مصباح یزدي شــود؛ فیلمي کــه تکلیفش با 
خودش روشن نیست. آیت االله مصباح یزدي در سال هاي 
اخیر کمتر تن به گفت  وگوي رسانه اي داده است. بیشترین 
چیزهایي که از او مي دانیم، همان هایي است که از خلال 
سخنراني هایش گاه و بي گاه منتشر مي شود. در واقع بعد 
از دوران احمدي نژاد، رئیس مؤسســه امام خمیني هم 
گوشه گیرتر شده است. از این منظر، فیلم شاید کمکي به 

شناخت بیشتر او کند.
فیلم با تصاویري از اتاق جراحي بیمارستان بقیه االله 
شــروع مي شود؛ درحالي که رئیس مؤسسه امام خمیني 
زیر تیغ عمل جراحي چشــم اســت. آیــت االله مصباح 
با چشــمی پانسمان شــده به بخش منتقل مي شــود و 
در حالي که با گوشــي موبایل صحبــت مي کند، دوربین 
روي چهره او متمرکز مي شود. موضوع گفت وگو درباره 
انتخابات اســت. مخاطب هم مشــخص است؛ یکي از 

اصولگرایان درگیر تهیه فهرست.
نمــاي بعــدي منــزل اســت. در حالي کــه آیت االله 
مصباح یــزدي در ابتدا درحال بررســي یــك جعبه پر از 
شیشه تصور مي شود که انگار شیشه داروست اما آن طور 
که خودش توضیح مي دهد، شیشــه عطر است؛ «پدرم 
مدتي بافندگي و عطرفروشي مي کرد. همیشه عطر زیاد 
دوســت داشــت. من هم گاهي این عطرهاي قدیمي را 
قاتي مي کنم تا معتدل شود. گاهي خوب مي شود گاهي 

هم نه».

بخشــي از فیلم به فضاي داخل مؤسســه پژوهشي 
امــام خمینــي و دیدارهاي آیــت االله مصباح یــزدي با 
چهره هاي خارجي اختصاص دارد. از قاسم سلیماني تا 
یك فیلســوف غربي مسلمان شده که با آیت االله مباحثه 
فلســفي در باب اختیار و حقوق بشــر دارد تــا دیدار با 
جمعــي از کاردینال هاي سیاهپوســت واتیکان. یکي از 
کاردینال ها از او درخواســت مي کند که از واتیکان بازدید 
کند و مصباح در پاسخ مي گوید که ۲۰ سال پیش یك بار 
به واتیکان رفته و با ژان پل دوم هم ملاقات کرده اســت 

اما الان دیگر سنش اقتضا نمي کند.
بخشــي از شــخصیت آیت االله مصباح که در فیلم 
زیاد بر آن تأکید مي شــود، کلام طنزپرداز اوست؛ اگرچه 
نمي دانیم که این ویژگي عمومي شــخصیتي اوســت یا 
انتخاب هاي برجســته و گزینش شــده کارگردان. مثلا در 
انتهاي فیلم، بعد از پایان انتخابات که مشــخص شــده 
آیت االله مصبــاح از ورود به مجلس خبــرگان بازمانده 
اســت، جمعي از اصولگرایان به دیدارش مي روند. یکي 
از آنها از او درخواســت گرفتن عکس مشــترك مي کند. 
مصباح یزدي در پاســخ مي گویــد: «در خانه ات حوض 
داري؟» روحانــي بــا تعجب ســؤال مي کنــد چطور؟ 
مصباح یزدي پاسخ مي دهد: «در قدیم عکس را براي دو 
جا مي گرفتند؛ یك جا ســر حوض که بچه را بترسانند و 

یک جا لب قندون».
در جایي از فیلم کاغذهایي با خطوطي عجیب و غریب 
نشــان داده مي شــود. مشــخص مي شــود که این خط 
اختراعــي آیــت االله پیــش از انقلاب بوده که مشــروح 
جلســاتي را که با دیگــر روحانیون داشــته، با این خط 
مي نوشته اســت. مصباح مي گوید که این خط را خودم 

اختراع کردم، چون کاتب جلسه من بودم و هیچ کسي جز 
خودم نمي توانست آن را بخواند. چهره هاي اصولگرایي 
مانند «آقاتهراني»، دبیرکل جبهــه مؤتلفه، نزدیك ترین 
حزب به آیت االله مصباح یزدي در نماهاي زیادي از فیلم 
حضور دارند. صــادق محصولي، کوچــك زاده، نبویان، 
محمد سلیماني، روح االله حسینیان و دیگر اعضای جبهه 
پایداري هم با او دیدارهایي دارند که در فیلم آمده است.
در بخشــي از فیلــم، آقاتهراني که زمانــي نماینده 
آیت االله مصباح یزدي در نیویورك بود، به دیدار او مي آید 
تا دربــاره انتخابات صحبت کننــد. آقاتهراني مي گوید: 
«جلسات خوبي بود جز جلسات اخیر که به سهم خواهي 
کشــیده شــد... یعني غش مي کنند به سمتي که نباید... 
لیست جوري است که رأي نمي آورد. کف خیابان به آن 
رأي نمي دهند. البته همینش هم فکر نمي کردیم بشود». 
پاســخ آیت االله مصباح به آقاتهراني این اســت که برود 

حرم و دو رکعت نماز بخواند.
با این حال، در فیلم آقاتهراني توضیح بیشتري درباره 
اینکه کدام جریان دنبال ســهم خواهي است، نمي دهد. 
شــاید هم توضیــح داده و در تدوین نهایي حذف شــده 
اســت. آقاتهراني در حالي در این فیلم از سهم خواهي 
گلایه مند اســت که ازقضا در همان زمان انتخابات یکي 
از جریان هایي که متهم به سهم خواهي بود، خود همین 
جریــان جبهه پایداري بود. حداد عادل رســما در یکي از 
نشست هاي خبري گفته بود که اگر سهم ندهیم ائتلاف 

را به هم مي زنند.
در جایــي از فیلــم، جبهــه پایــداري بــا آیــت االله 
مصباح یــزدي دیــدار دارد. آقا تهرانــي مي گوید که کار 
انتخابات ســخت شــده اســت. کوچك زاده هم سؤال 

مي کند که وقتي دســت ما به خدا نمي رسد براي اینکه 
بدانیم کارمان خدایي اســت آیا مي توانیــم کاري کنیم 
که آقا را راضي کنیــم؟ مصباح یزدي بعد از کمي مکث 
مي گویــد: «از کجــا مي خواهید بفهمید کــه آقا راضي 
هستند؟ ایشان نه مي توانند همه چیز را بگویند و نه گاهي 
مصلحت است که همه چیز را بگویند. این طور نباشد که 
استنباط خود را که گاهي با نفس همراه است، به ایشان 

نسبت دهید...».
دوربین روي چهره کوچك زاده ثابت مي شود. یکي از 
میان جمعیت مي گوید: «قانع نشــد. حتي لاریجاني هم 

نمي تواند او را قانع کند».
در جایي دیگــر از فیلم، ســردبیر هفته نامــه «پرتو 
سخن» متعلق به مؤسسه امام خمیني، به دیدار مصباح 
مي رود. شش روز به انتخابات مانده، آقاي سردبیر درباره 
مضرات نظام ریاســتي در مقابل فواید نظام پارلماني با 
آیت االله مصباح صحبت مي کند. مي گوید که گاهي دیده 
شده فردي به پشــتوانه رأي مردم مي آید و مي گوید که 
نعوذ باالله مهم نیســت اگر به حــرف رهبري هم توجه 
نکردم. مصباح در پاسخ مي گوید: «اینکه درست نیست... 
این ســنت خداســت که مي خواهد مــا را امتحان کند. 
پارلماني هم باشد جور دیگري امتحان مي کند». مصباح 
مي گوید اتفاقا در شکل پارلماني راحت تر مي شود افراد 

و احزاب را خرید.
دو روز مانــده به انتخابات انــگار خود مصباح یزدي 
مي داند که ممکن است رأي نیاورد. در جمعي صحبت 
و به تکلیف سختي که بر دوش انتخاب شونده قرار دارد، 

اشاره مي کند.
بعد از پایان انتخابات و مشخص شــدن رأي نیاوردن 
آیــت االله مصباح یــزدي (کــه در فیلم مســتقیم به آن 
پرداخته نمي شــود)، کارگردان از شروع فصلي جدید در 
زندگي آیت االله مصباح یــزدي مي گوید. در نمایي، فردي 
که نزد آیت االله مصباح آمده است از غیرمنتظره بودن این 
اتفاق مي گوید و پاسخي که مي شنود چیزي است با این 

مضمون که کار را باید به صاحب کار سپرد.
فیلم «آن زمستان» تقریبا فیلمي مردانه است؛ همسر 
آیــت االله مصباح فقط یك نیم چهره، آن هم از زاویه دور 
در بیمارستان، نشــان داده مي شود و بعد هرچه هست 
فقط صداي اوســت. در نمایي دیگر هم فقط دوربین از 
پشت ســر جمعي از زنان که به دیدار آیت االله آمده  اند، 
رد مي شــود. تنهــا زني کــه در فیلم کامل نشــان داده 
مي شــود نوه نوجوان آیت االله مصباح یزدي است، وقتي 
در پــارك کنار پدر و پدربزرگ دیــزي مي خورد و آیت االله 
مصباح یــزدي از خاطرات کودکي پســرش براي نوه اش 

تعریف مي کند.

زهرا ترابی: بــه صراحت می توان گفت دولت دوازدهــم و روحانی روزهای 
بســیار بدی را ســپری می کنند؛ روزهایی که برای خیلی از سیاسیون روزهای 
جالبی نیست، به خصوص برای اصلاح طلبان؛ اصلاح طلبانی که برای پیروزی 
روحانی تمام تلاش خــود را کردند تا بتوانند یک بار دیگر در صحنه سیاســی 
باقی بمانند و حتی بــرای آینده درازمدت خود نیــز برنامه ریزی کردند، ولی 
ظاهرا تصوراتشــان به هم خورده اســت و گله گذاری های زیادی از دولت و 
شخص روحانی دارند. خیلی ها بر این باورند اقداماتی که روحانی دارد انجام 
می دهد آینــده اصلاح طلبان را نابود می کند و باید بــه تاریخ بپیوندند و تمام 
تلاش خود را می کنند تا به دولت کمک کنند، ولی ظاهرا دولت و رئیس جمهور 
اهل کمک گرفتن نیســتند و دوست دارند به تنهایی همه مدل های موفقیت را 
صاحب شوند. شاید تغییرات اشتباهی که در دولت رخ داده دولت را مجبور به 
تغییر مســیر کرده و همین باعث شده که به دیوار بزند اما در این میان بسیاری 
از اصلاح طلبان انگشت خود را به سمت مســئول دفتر رئیس جمهور بردند و 
یکی از علت های اصلی که روحانی نتوانست به خوبی در این دوره ظاهر شود 
را واعظی دانســتند.امیر محبیان، تحلیلگر مسائل داخلی، بر این باور است که 
واعظی دســت و پا یا دهان کســی را در دولت نبسته است. او عقیده دارد که 

لاریجانی در انتخابات سال ۱۴۰۰ وارد میدان می شود.

 به نظر می رسد نسبت گروه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  �
با دولت آقای روحانی کم رنگ شده است و تلاشی در جهت ارتباط با بدنه  
گروه های مختلف نیســت؛ شاید در حد یکی، دو جلسه باشد ولی ادامه دار 

نیست. نظر شما در این خصوص چیست؟
طبعــا وقتی یک دولت بر ســر کار می آید، جریانات سیاســی و اقتصادی 
مختلــف رابطه ای را با آن تعریف می کنند؛ همان عواملی که باعث پیوند این 
جریانات با دولت می شــود، باعث جدایی هم می شــوند. افراد و جریاناتی با 
هدف کسب منافع سیاسی و حضور در شبکه قدرت دولت به آن می پیوندند. 
اینها با نزدیک شــدن به لحظات پایانی استقرار دولت می کوشند از آن فاصله 
بگیرند تا خود را برای شناسایی شرایط آتی و آلترناتیو محتمل آماده کنند. اینها 
فرصت طلبان قدرت طلبی هســتند که رابطه شان عقیدتی یا راهبردی نیست. 

روشن است این جریانات اکنون به مرور از دولت فاصله بگیرند. 
از سوی دیگر بعضی از جریانات با منافع اقتصادی هم هستند که با کاهش 
منافع  انگیــزه حمایت از دولت را از دســت می دهند؛ هرچند تجربه نشــان 
می دهد که فرصت طلبان اقتصــادی در ایران معمولا کمترین هزینه را انجام 
داده اند ولی از منافع مرتبط با مناصب، امضاها و مجوز ها حداکثر بهره گیری را 
انجام می دهند. دولت فعلی به دلیل شرایط اقتصادی فعلا آخرین رمق ها را 
دارد و این جریانات زالوصفت با شدت و سرعت در حال بهره گیری از فرصت ها 
هســتند. اگر به پرونده های قضائی درجریان دقت کنید، حجم سوءاستفاده ها 
مشخص می شود. اما کسانی هم هستند که پیوندشان با دولت نه برای کسب 
موقعیت یا منصب بلکه برای کمک به دولت برای حل مشــکلات مردم بوده 
که متأســفانه تعداد نه چندان کمی از این افراد مأیوس شــده یا گوشه عزلت 

می گیرند یا به جمع منتقدان می پیوندند. 
 به نظر شما مهم ترین منتقدان دولت روحانی چه گروه هایی هستند و چرا  �

برخی در مخالفت با او تا مرز سردادن شعارهای حاشیه ساز نیز پیش می روند؟
گروهی مخالف اند نه فقط با دولت روحانی بلکه با هر فرد و جریانی که در 
مســیر کسب قدرت آنها باشند. این گروه که نمی خواهم نام بیاورم، با همه در 
جنگ هســتند و رشد خود را در نابودی و تخریب جز خود می دانند. گروهی با 
روحانی مخالف اند زیرا شخص او و سیاست ها و نیروهای دولتش را در مسیر 

حاکمیت دیدگاهی می دانند که با ارزش های انقلاب اسلامی در تعارض است. 
این افراد همین نقدها را بر هاشمی و خاتمی هم داشتند. شاید آنها نمی دانند 

دقیقا چه می خواهند ولی ظاهرا می دانند چه نمی خواهند. 
گروهــی به دولت نقدهــای مدیریتی دارنــد؛ این افراد بر ایــن باورند که 
ضعف هــای مدیریتی که متأســفانه ســاختاری و بحــران زا شــده، در حال 
ازمیان بردن فرصت های کشور اســت. دولت هم کند و ضعیف و بی تصمیم 
و بدتصمیم است بنابراین بخشــی از مشکلات که به دلیل شرایط ویژه کشور 
وجــود دارد، به دلیل این ضعف های دولت تشــدید شــده اســت. من گروه 
نخست را پرسروصدا ترین ولی بی اهمیت ترین مخالفان می دانم و گروه آخر را 
مهم ترین ولی کم جنجال ترین منتقدان می دانم. جنجال های پوچ گروه نخست 

مانع شنیده شدن انتقادهای منتقدان مدیریتی شده است. 
  در میان برخی کاندیداهای احتمالی برای دور بعد ریاست جمهوری شما  �

چه پیش بینی هایی داریــد؟ فکر می کنید احتمال چرخش اصلاح طلبان به 
برخی طیف ها از جمله اصولگرایان چه اندازه محتمل باشد؟ برخی صحبت 

از حمایت اصلاح طلبان از آقای لاریجانی را عنوان کرده اند. 
صحبت در این مورد زود اســت. عوامل مؤثری هســتند که تا پایان دولت 
خود را ممکن است نمایان کنند؛ شرایط آن زمان چهره های محتمل را آشکار 
می کند. فعلا بحث آقای لاریجانــی را افرادی مطرح می کنند که می خواهند 
القا کنند او با اصلاح طلبان یا دولت برای کســب حمایــت آنها زدوبند کرده 
اســت تا به این وسیله او را تخریب کنند. من احتمال کاندیداتوری او را منتفی 
نمی دانــم اما آنهــا که این روزها این مســئله را تبلیغ می کنند، بیشــتر قصد 
دارند همراهی های او با دولت را فرصت طلبانه و قدرت طلبانه نشــان دهند. 
درحالی که به گمان من لاریجانی را واقعیت های سیاسی و اقتصادی کشور به 

حمایت نسبی از دولت کشانده است. 
 در میان اصولگرایان چه؟ فکر می کنید کدام شخص در نبود چهره های  �

شــاخص اصولگرایی از میزان مقبولیت بیشتری در میان اصولگرایان برای 
معرفی کاندیدا وجود دارد؟

جریانات سیاسی شناخته شده کشور همه به دلایلی روشن تضعیف شده اند. 
کلید حل مشــکلات کشور درحال حاضر نه در دســت اصولگرایان است نه در 
دست اصلاح طلبان. کلید حل مشکل در دست مدیران حرفه ای دلسوزی است 
کــه نگاه کلان برای پیشــبرد جامعه دارند. منظورم اصلا آن دســته از مدیران 
دولتی که ســال ها بر مناصب تکیه زده اند، نیســت. این مدیران لایق اتفاقا در 
بخش خصوصی حضور دارند که قدرت آن را دارند براســاس توانایی هایشان 
ارزش افــزوده ایجاد کننــد نه مدیرانی که اگر از پســت دولتی کنار گذاشــته 
شــوند قادر به تأمین زندگی روزمره خود بدون رانت سیاسی نیستند. فقط باید 

تنگ نظری را کنار گذاشــت و به جای روابط و لابی های فاسد یا شعارهای پوچ، 
شایستگی ها و توانمندی ها و نتایج ملموس در نظر گرفته شود. 

  ارزیابی شما از ظهور نواصولگرایی یا نواصلاح طلبی در آینده چیست؟ و  �
فکر می کنید این گروه ها دارای چه ویژگی های مهمی باشند؟

بســیاری از مطالبات بــه صورت مبنایی تغییر یافته اســت، با افزودن یک 
پیشــوند «نو» بدون برنامه جامع برای جلــب اعتماد افکار عمومی نتیجه ای 
به دســت نمی آید. پاسخ های کهنه برای پرســش های نو مفید نخواهد بود. 
مدل های حکمرانی در جهان سال هاست تغییر کرده  است. ما هنوز تغییرات را 
لمس نکرده ایم. این در حالی است که در ۱۰ سال آینده جهان و عوامل قدرت 
در آن کاملا تغییر خواهند کرد. اگر کســی تغییرات را درک نکند، در معادلات 
آینده جایی نخواهند داشــت. ایران ظرفیت مهمی برای جهان آینده اســت. 

آدم های کوچک این ظرفیت را نابود می کنند. 
 به نظر شــما با توجه به اقدامات دولت و شخص روحانی، دیگر جایی  �

برای پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری از جناب اصلاح طلبان باقی 
نمانده است؟

ما باید بازی را از حلقه بسته اصلاح طلب- اصولگرا خارج کنیم. این حلقه 
برای نظام بن بســت مدیریتی می آورد. این گونه القا می شود که راه حل مسائل 
کشــور سیاسی است. سیاســیون داخل و خارج، موافق و مخالف در این روند 
غلط شریک اند. سیاست زدگی کشور را به دنبال موهومات می کشاند. طبعا باید  
گرایش های مختلف سیاسی و احزاب مختلف وجود داشته باشند؛ اشکالی در 

این نیست، اما کشور را نباید اسیر بازی های این افراد کرد. 
 مهم ترین دلیلی که برخی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح لاریجانی  �

را مطرح کردند، چیست. هدف از این کار چیست؟
همان کسانی که هر کس جز گروه خود را تخریب می کنند، لاریجانی را هم 
به عنوان یک مانع محتمــل آینده تخریب می کنند اما لاریجانی به گمان من، 
نمایانگر پراگماتیسم ایرانی است و من این را مفید می دانم. علی لاریجانی نگاه 
کلان حکومتی یافته است؛ همین امر او را از بازی های کودکانه دور کرده است. 
اما لاریجانی تیم قدرتمند مدیریتی ای کنار خود ندارد. او باید به جای تیمی از 
نمایندگان فعلی در پی ســاماندهی تیم مدیریتی قدرتمندی باشد و خود را از 
حلقه بازیگران سیاســی عمدتا فاقد زایش فکری خــارج کند. در این صورت 

می تواند قابلیت طرح داشته باشد. 
 برخی بر این باور هستند  علت اصلی ای که دولت نتوانست در این دوره  �

به خوبی ظاهر شود، این اســت که در کابینه افراد اصلی هیچ کاره هستند. 
برای مثال، واعظی تقربیا همه کاره دولت شــده و جهانگیری رسما نقشی 
ندارد. ارزیابی شما چیست و اینکه اگر این تحلیل درست باشد، چرا روحانی 

اقدامی نمی کند؟
این تحلیل از اتاق های فکر اصلاح طلبان و بعضا کارگزاران بیرون آمده است. 
نشنیده ام واعظی دست و پا یا دهان آقای جهانگیری را بسته باشد. اینها نمونه ای 
از بازی های قدرت طلبانه ای اســت که کشــور را اسیر خود کرده است. اشکالات 

دولت های ما عمیق تر از این چیزهاست که فقط به افراد نسبت داده شود. 
 علت اصلی سکوت اصولگرایان درباره اقدامات دولت چیست؟ �

اصولگرایان مواضع یکســانی ندارند. طیفی یکپارچه اقدامات دولت را رد 
می کنند. گروهی بعضــی را تأیید و بعضی را نقد می کنند. درباره  موضوعات 
قابل نقد هم انســجام کافی وجود ندارد. خیلی ها هم نگران وضع کشــور و 
مشکلات آن هستند و معتقدند این دولت زیر فشار نقد قرار نگرفته و از انسجام 
کامل برخوردار نیســت، اگر زیر فشــارش قرار دهیم از هم متلاشی می شود و 

حتما به نفع کشور نیست. 

به بهانه اکران فیلم «آن زمستان» درباره آیت االله مصباح یزدي و انتخابات مجلس خبرگان

پرتره آیت االله بر  پرده سینما

امیر محبیان در گفت وگو با «شرق»تأکید کرد کلید حل مشکلات در دست هیچ جناحی نیست 
کلید دست اصلاح طلبان  هم نیست


